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هوای سرد

می‌خواهم پزشک بشوم!
»دوســت داریــد در آینــده چــه کاره شــوید؟« 
خیلــی از بچه‌هــا بــه ایــن ســؤال، جــواب 
می‌نویســند:  آن‌هــا  می‌دهنــد.  تکــراری 
»می‌خواهــم یــک پزشــک بشــوم!« شــاید 
آن‌هــا نداننــد چــرا می‌خواهنــد پزشــک 
بــود  بچه‌هایــی  از  یکــی  شــوند. کیــوان، 
ایــن  می‌خواهــد  چــرا  می‌دانســت  کــه 
ــکی  ــق پزش ــد! او عاش ــاب کن ــته را انتخ رش
بــود. دوســت داشــت بــا ایــن شــغل بــه 
ــید  ــد. می‌پرس ــک کن ــر کم ــان‌های دیگ انس

می‌گویــم. برای‌تــان  چطــور؟ 

پسری از آبادان 
»کیــوان مــزدا« در 31 مــرداد 1338 در 
آبــادان بــه دنیــا آمــد. آبــادان یکــی از 
ــی  ــت. وقت ــتان اس ــتان خوزس ــهرهای اس ش

او هفــت ســاله بــود، بــا خانــواده‌اش بــه 
فرانســه رفــت. کیــوان هیــچ وقــت دوســتان 
ــق  ــرد. او عاش ــوش نک ــی‌اش را فرام آّبادان
ایــران بــود. در فرانســه درس خوانــد و 
پزشــک شــد. آن‌وقــت تصمیــم گرفــت 
ــاران را  ــرود و بیم ــر ب ــورهای دیگ ــه کش ب
درمــان کنــد. یکــی از ایــن کشــورها ایــران 
ــتنی‌اش! ــت داش ــران، زادگاه دوس ــود. ای ب

راحله
زلزلــه‌ شــهر »بــم« در ســال ۱۳۸۲ یــک اتفاق 
ــر آوار  ــادی زی ــای زی ــود. آدم‌ه ــز ب غم‌انگی
ــا  ــداد زخمی‌ه ــدند. تع ــته ش ــد و کش ماندن
ــر  ــی خب ــزدا وقت ــر م ــود. دکت ــاد ب ــی زی خیل

زمیــن لــرزه بــم را شــنید، غمگیــن شــد.
ــه زخمی‌هــا  ــه ایــران آمــد. او ب  از فرانســه ب
زخمی‌هــا  ایــن  از  یکــی  کــرد.  کمــک 


